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خُردشدن ضدفرهنگ 
زیر پای فرهنگ

«وحیــد یامین پور»، مجــری برنامه های جنجالی  �
تلویزیون، برخلاف جهت افــکار عمومی از مداحی 
«میثــم مطیعی» با عبارت «کار تمیــز فرهنگی» یاد 
کرده و آن را ستوده است. تعبیر «کار فرهنگی تمیز» 
از آن مداحــی می تواند پیامدهــای زیان باری در پی 
داشــته باشــد. آلودن فضای فرهنگــی به عناصری 
همچون تهمت و دشــنام به بهانــه «کار فرهنگی» 
عملــی فریب کارانــه و کامــلا غیرفرهنگی اســت؛ 
کاری که قریب به دو دهه اســت از جانب «گروهی 
کم شمار و پرفشــار» انجام می شــود و هیچ گاه هم 
از راه قانون از آن فشــار کاســته نشده است. تخطئه 
دو واقعه تأســف برانگیز اهانت بــه «رئیس جمهور 
منتخب» در این هفته از ســوی اقشار مختلف مردم، 
به ویژه اهل فرهنگ، نشــانه بلوغ سیاسی یک ملت 
بود؛ بلوغی که با جان سختی و گذار از پیچ وخم های 
چنــد دهه اخیر به دســت آمده و کشــور را یک گام 
دیگر به دموکراســی نزدیک تر کرده اســت. جامعه 
ایــران در گذار از پیشــامدرنیته به مدرنیتــه نیازمند 
ازســرگذراندن آزمون های دشواری است که در آنها 
باید «بردباری» و «مدارا» را جایگزین «ناشکیبایی» و 
«کم تحملی» کرد. عبور از دوران «رویارویی خیابانی» 
به دوران «گفت وگو» این امکان را فراهم کرده است 
تــا «نقادی» جــای «هتاکی» را بگیرد و کشــور وارد 

دورانی از بلوغ سیاسی شود. 
ســال های دهه ۶۰ ، ســال های پرتنش سیاسی 
در کشــور بــود؛ ســال های کشــمکش، عصبیت و 
ناشــکیبایی که بیش از یک دهه به درازا انجامید. با 
ورود به نیمه دوم دهه ۷۰، تاریخ هم دوران تازه ای 
را آغاز کرد. دوم خرداد ۷۶ ســرآغاز این دوران بود؛ 
دوران موســوم به «اصلاحات». در این دوران است 
که ظرفیت های مغفول مانده شــکوفا می شــوند و 
کشور در آزمونی سراســری «احترام به مخالف» را 
تجربه می کند. دانشجویان بیش از هر قشری از این 
آزمون اســتقبال  و تریبون های آزاداندیشــی را برپا 
می کنند. انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران نشریه دانشــجویی «زنده باد مخالف من» را 
منتشــر می کند و در دانشکده های دیگر دانشجویان 
تحول خــواه هر یــک به نوبه خود نشــریه ای برای 
فراهم کردن فضــای «گفت وگو» منتشــر می کنند. 
فضــای ایجادشــده برای «نقــد» دیگــر مجال به 
«هتک» نمــی داد. هرچند گروهــی از این موضوع 
ناخرسند بودند و مدام در بوق اختلاف می دمیدند تا 
پروژه مصلحانه «تبدیل معاند به مخالف و مخالف 
به موافق» اصلاح طلبان با شکســت روبه رو شود. 
برای این منظور هم هســته هایی تدارک دیدند تا با 
حمله بــه اجتماعات دانشــجویی آرامش را برهم 
بزننــد و محیط های دانشــجویی را متشــنج کنند. 
همه این اقدامات برای به تعطیلی کشــاندن همان 
تریبون هــا و تحریک دانشــجویان بــرای رویارویی 
خیابانــی بود؛ کاری که آن هســته ها در آن مهارت 
داشــتند و خوب از عهده اش برمی آمدند. اما آنچه 
در خاطره جمعــی جامعه ماند، «فضای مفاهمه» 
به دور از تنشــی بود که اصلاح طلبان پیرامون خود 
فراهــم می آوردند. نظیر گفت وگــوی مکتوب میان 
«محمدرضاخاتمی» و «حبیب االله عســگراولادی» 
که بــه ابتــکار دبیرکل حــزب مشــارکت رخ داد؛ 
اتفاقی کم ســابقه و البته مؤثر. یکی به نمایندگی از 
جناح چپ و دیگری به نمایندگی از جناح راســت. 
تمریــن در فضای اصلاحــات در نهایــت دو دهه 
بعــد نتیجــه داد؛ زمانی که در انتخابات ســال ۹۶ 
مردم به وعده افزایــش یارانه ها پای صندوق های 
رأی «نــه» گفتند و با انتخاب «حســن روحانی» بر 
پیشــبرد روند «نرمال ســازی» صحه گذاشتند؛ البته 
نرمال ســازی برای گذار به دموکراســی بــا تکیه بر 
گفتمان اصلاح طلبی. بســیار طبیعی بود که همان 
هســته های کارآزمــوده دو دهه پیش بــار دیگر به 
صحنــه بیایند تا این بــار هم فضا را آشــفته کنند. 
توطئه برای به رویارویی کشاندن مردم با طراحی دو 
واقعه - اهانت به رئیس جمهور- با واکنش بهنگام 
خردمندان هر دو جناح خنثی و جامعه از دامی که 

دام گستران کم خرد تنیده بودند رهید. 
این بار هــم همچون دفعات قبل بلوغ سیاســی 
اهل فرهنگ به مدد سیاســت مردان آمــد تا با طرد 
عناصر غیرفرهنگی، سره از ناسره جدا کنند. واکنش 
گسترده اهل فرهنگ، بیش از هرچیز عقلای اصولگرا 
را متوجه وخامــت اوضاع کرد؛ تــا آن حد که گروه 
کثیــری از اصولگرایان با آن دو واقعه مرزبندی کرده 

و خود را از مسببان آن دور نگه داشتند! 
 لابد آنها کــه تاریخ خوانده اند به یاد دارند که 
این ملت به کمک همین فرهنگ توانســته اســت 
در طول تاریخ تهاجم هــای فراوانی را تاب بیاورد 
و هرگز هم در برابر فشــار سر تسلیم فرود نیاورد. 
حالا هم در چنیــن روزهایی عزم بلند یک ملت با 
تکیه بر همین ماشــین عظیم فرهنگی اســت که 
می توانــد از موانع خرد و کلان تاریخی عبور کند و 
همچنان به مسیر خود ادامه دهد؛ چنان که امروز 
کرد. ماشین غول آسای فرهنگ کهن ایرانی، این دو 
مانع را همچون موانع پیشــین در هم شکســت و 
گذشت؛ ماشــینی که هرگز سر بازایستادن ندارد تا 
مادامی کــه اراده این ملت موتور آن را به حرکت 

درمی آورد. 

از فرط بیخوابى

هدایت هاشمی «مرده گی بدون 
زنده گی» را افتتاح کرد

�گروه هنر: هدایت هاشــمی 
ایران  تلویزیون  تئاتــر و  بازیگر 
و عضــو گــروه تئاتــر پاپتی ها 
بــدون  «مرده گــی  نمایــش 
زنده گی» نوشــته امیر شفیعی 
و به کارگردانی هدی اساســی را سه شــنبه شش تیر 
افتتاح کرد. هاشــمی در مراسم افتتاحیه این تئاتر که 
هرشب ســاعت ۲۰ در سالن ســه نقطه روی صحنه 
مــی رود، گفت: «چون در ایران بــه تئاتر ابزورد خیلی 
کم پرداخته شــده، برای حمایــت از این نوع تئاتر این 
نمایش را افتتاح می کنم». هدایت هاشــمی در ادامه 
افزود: «اگر دولت سالن های خصوصی تئاتر را حمایت 
کند، مثلا از آنها مالیات خیلی کمی بگیرد، تئاتر خیلی 
پیشــرفت می کند، فراگیــر می شــود و جوان ترها نیز 
فرصت تجربه کردن دارند. وقتــی در جامعه ای تئاتر 
فراگیر شــود، فرهنگ آن جامعه بی شــک رو به رشد 
خواهد بــود». «مرده گی بدون زنده گی» به کارگردانی 
هدی اساســی و بــا بازی ســاغر ســحرخیزان، پوریا 
غنی طبع و هوشــنگ ثاقبی تا ۲۲ تیر هرشب در سالن 
سه نقطه روی صحنه می رود و بلیت های آن در سایت 

تیوال به  فروش می رسد. 

پس از یک شب طولانی 
در گالری ثالث

گروه هنر: نمایشــگاه مجموعه نقاشــی های فرح  �
سلطانی با عنوان «پس از یک شب طولانی»، جمعه 
۹ تیر ســاعت ۱۶ در گالری ثالث افتتاح می شود و این 
افتتاحیه تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت. در توضیح 
این نمایشــگاه، رســول رخشا نوشته اســت: «اشیای 
کوچــک، لحظه های بزرگ با خود بــه همراه دارند و 
لحظه های بزرگ، جزئیات را طوری از پســتوها بیرون 
می کشــند، تا به آن خود وفادار بمانند و تا آنجا پیش 
می رونــد که بفهمند چیزی در اطراف ما نیســت؛ جز 
آن های پیدا و پنهان و انگار همین خرده ریزهای روزمره 
و تکراری هســتند که ما را به تعریف می رسانند تا در 
لحظه ها، درنگ کنیم و بتوانیم دبستان معنا را بسازیم. 
ما را می برند به گذشــته تا روزهای رفته را زنده نگاه 
دارند و نشــانه ای باشند تا ســفر را تفسیر کنند». فرح 
سلطانی، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه آمریکایی 
دوبی است و پیش از این، در «آدامس خوانی» محمد 

رحمانیان، نقاشی های او به نمایش درآمده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2898 پنجشنبه   8 تیر 1396

 مهرداد حجتى

هنر

شــیما بهره منــد: مراســم بزرگداشــت کورش اســدی امــروز در خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی برگزار می شــود. کورش اسدی درست همان 
روزهایی که رمان «کوچه ابرهای گمشــده» درآمد در آســتانه نمایشگاه 
کتاب بیســت ونهم، در گفت وگویی با «شــرق» از کتابــی گفت که بعد از 
قریب  به دَه ســال ســکوت ادبی از او منتشــر شــده بود، آن هم «رمانی 

پرحجم» از نویسنده ای که پیشینه ای درخشان در داستان کوتاه داشت. 
 مخاطب ادبیات معاصر ما، کورش اســدی را از همان دهه هفتاد با 
مجموعه داستان «پوکه باز» و «باغ ملی» به عنوان نویسنده ای وسواسی و 
صاحب سبک می شناخت. در فاصله ای کوتاه از آن روزها او رمانی نوشت 
بــا عنوانِ «پایان محل رویت اســت» که خبری از چاپ آن نشــد تا اینکه 
مجموعه داســتان «گنبد کبود» چاپ شــد و یک سال بعد سرانجام رمان 
«کوچه ابرهای گمشده» که ازقضا همان «پایان محل رویت است» بود و 
تنها نام دیگری داشــت. از او پرسیدیم چرا ده سال سکوت، گفت «به این 
دلیل ساده و وحشــتناک که اجازه نمی دادند. به دلیل اینکه فضا از فرط 
آشــفتگی و انکار، آدم را منزوی می کرد. هم مصیبت است هم مسخره. 
ده، دوازده سال بنویسی و چاپ نشود، مخاطبان آن سال ها اغلب یا رفتند 
یا منزوی شــدند و به دلایل درست و غلط با ادبیات و هرچه متن مکتوب 
قهر کردند». از «سیاســتِ ادبی» که با اســدی حرف زدیم با نگاهی تلخ 
و واقع گرایانه گفت: «کدام سیاســت؟ نویسنده برای نوشتن چه سیاستی 
دارد؟ نشســته ایم در انــزوا و ارواح خودمان را روی کاغذ ســفید احضار 
می کنیم، آیا چاپ بشــود آیا نشود». حالا کورش اسدی، با مرگِ تلخ خود، 
ناباورانه نویســندگان و اهالی ادبیات را دســت کم برای چند روز از انزوا 
در آورده اســت. دوشنبه گذشته اهالی ادبیات در خانه هنرمندان گردهم 
آمدند تا با کورش اسدی وداع کنند. هنوز از پسِ یک سال برخی از اهالی 
ادبیات رمان اســدی را نخوانده بودند که او صحنــه ادبیات را این بار نه 
برای یک دهه ناگزیر، که برای همیشــه ترک کرد. امروز، پنجشنبه هشتم 
تیرماه مراســم بزرگداشــتی برای این نویســنده برگزار می شــود و اهالی 
ادبیات و فرهنگ بار دیگر از ســاعت ۱۶ تا ۱۹ در خانه  اندیشمندان علوم 
انســانی، واقع در خیابان اســتاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو 
جمع می شوند تا در سوگ نویسنده «کوچه ابرهای گمشده» از او، آثارش 

و وضعیت نویســنده معاصر ایرانی بگویند که به گواهِ سخنرانی های روز 
بدرقــه پیکرش، همه از محمود دولت آبادی تا فرزانه طاهری و حســین 
سناپور مرگ او را هم بسته با روزگار نویسنده ایرانی دانستند. روزگاری که 
به قول دولت آبادی «روزگار غریبی است. هیچ قشری به اندازه نویسندگان 
در دوره جدید تنها و بدخو نشــده  اســت». نویسنده ای که به گفته فرزانه 
طاهری «انتظارِ طاقت فرســا را تاب آورد و تن به حذف نداد و از اصولش 
دست نکشید. به روش های باب شــده برای معیشت که به روح داستان 
زخم می زند دست نیازید. هرگز ندیدم شکوه و ناله کند. انگار همه آنچه 

را می آزردش و آن لعنتی را که به قول خودش نویسنده ایرانی گرفتارش 
بود، در کنــار کابوس هــا و خیال بافی هایش به داســتانش می ریخت و 
زخم هایش را به گوشــه ای می برد و تیمار می کرد». و سناپور که هم نسل 
و هم دوره او بود گفت که «تسلایی نیست... هرچه هست، خشم است... 
خشــم از این همه مصیبت، از مرگی که نویســنده های مان را جوان مرگ 
می کند و هر کدام شان را به کام خود می کشد. بی آنکه واقعا هنوز زندگی 
کرده باشند، بی آنکه واقعا عرضه کرده باشند آنچه را می توانستند داشته 
باشند. کورش اســدی اما چنان که فرزانه طاهری گفت زخم هایش را به  
خلوت برد و کابوس هایش را در داستان هایش ریخت. او شبیه مرگ نبود، 
مانند هر خالق کلمه دیگری. در همان گفت وگو هم بعد از گفتن از موانع 
و مصائب بر سر راه نوشتن هنوز امیدوار بود گرچه هر جا دست می داد از 
هوشنگ گلشیری می گفت که غیاب او و هم مسلکانش سرنوشت ادبیات 
را یکســر تغییر داده بود و از هدایت که خود را در روزگار بیشــتر شبیه او 
می دانست، نویسنده  اســطوره ای که سال ها آثارش چاپ نشده است اما 
هنوز مخاطب بســیار دارد. «کار داستانی خوب هر جا و همیشه خودش 
را بالاخــره نشــان می دهد و هر قــدر هم این وقفه هــا و منع ها طولانی 
باشــد، مخاطب خودش را تربیت می کند و می سازد. هدایت سال هاست 
چاپ نمی شود. اما همچنان مطرح است و پرفروش ترین نویسنده ایرانی 
اســت. مهم این اســت که آدم اهل ادبیات دوباره پیدا و تربیت شــود... 
زمان می برد. فرســودگی و  هزار اِدبار و تطاول هم هســت. همیشه بوده 
اســت. ولی مگر بعد از حافظ، گیرم ســیصد چهارصد سال بعدش، نیما 
و هدایــت نیامدند؟»  هزار ادبار و تطاول کورش اســدی را از پا نینداخت، 
او تا روزهای آخر نوشــت. در یکی از آخرین داستان هایش (به گفته خودِ 
او) با نام «باغچه شــهریور» که مهر ۱۳۹۵ در ویژ ه نامه روزنامه «شــرق» 
به مناسبت سالگرد دفاع مقدس چاپ شد، او فضایی را به تصویر می کشد 
در میانــه جنگ، فضایی تلخ و دردناک اما سرشــار از مقاومت و امید به 
زندگی. شــاهد آن هم ســطرهای پایانی این روایت: «دامــاد داد زد: چرا 
همین جــور ایســتادین پس؟ بجنبین کــه زودتر رد شــیم از این جهنم... 
نفهمیدم اشــاره اش به جهنم، ماشــین ها و آدم هــای تکه پاره اش بود یا 

جنگ». شاید هم هر دو. 

فرانک آرتا: ظاهرا دنیاي فیلم و ســینما در ایران در هر 
دوره و بــا ورود هر وزیر و معاوني، با هــر نوع دیدگاه و 
منشي، همواره فرصتي ایجاد مي کند تا گروهي همیشه 
معترض که گاهي هم مخالف ماهیت و وجود ســینما 
هســتند،  حرف هایــي را مطرح کرده که خــود را موجه 
و ســینما را بدهکار مــردم معرفي کنند. در این مســیر 
همیشه سینما قرباني مي شود. انگار همین دیروز بود که 
جمعي از دانشــجویان بسیجي دانشگاه امام صادق (ع) 
به فیلم «پنجاه کیلو آلبالــو» معترض بودند و براي این 
اعتراض، «پیاله  آلبالوي فاســدي»  را تقدیم رئیس وقت 
سازمان ســینمایي،  دکتر حجت االله ایوبي، کردند. ایوبي 
که خود دانش آموخته همین دانشــگاه بود، در پاســخ 
به این ســؤال «شــرق» که «پیاله آلبالوي فاسدِ تقدیمي 
از ســوي دانشگاه خودتان،  دانشــگاه امام صادق (ع) را 
میل کردید؟! چســبید؟!»، گفت: «البتــه بچه هاي امام 
صادق(ع) را از خود مي دانم و دوستشان دارم. بچه هاي 
بســیج امام صادق(ع) هم باید مانند همه بســیجي ها 
همین طور حساس باشــند، حرف بزنند و نقد کنند. این 
ماهیت دانشجویي است؛ اما من این پیاله را چون گفتند 
«فاسد» اســت، نمي پذیرم و برمي گردانم؛ چراکه بنده از 
آن دســته از دانش آموختگان امام صادق(ع) هستم که 
در میخانه عشق و ادبِ پیر دیرمان استاد «مهدوي کني» 
به مي   ناب خو کرده ام و مي   دروغین و فاســد به مزاجم 
ناسازگار اســت و به قول خیام: «من بي مي  ناب زیستن 

نتوانم/ بي باده کشید بار تن نتوانم».
ایــن روزهــا، همیــن دانشــجویان به اکــران فیلم 
«اکسیدان» به کارگرداني حامد محمدي و تهیه کنندگي 
منوچهر محمدي معترض هســتند. منوچهر محمدي 
همان تهیه کننده فیلــم جنجالي «مارمولک» بود که در 
زمان خودش، جنجالي به پا کرد. حالا که به نظر مي رسد 
«اکســیدان» هم از جنس ســینماي «مارمولک» است؛ 
این مســئله دوبــاره جنجال آفرین شــده. هرچند برخي 
از فیلم هــا، ازجمله «پنجاه کیلو آلبالو» و «اکســیدان»، 
از نقطه نظــر هنري،  جایگاه ویــژه اي ندارند و البته خود 
کارگردانــان آنها نیز هیچ وقت چنیــن ادعایي نکرده اند؛ 
با این حــال، اگــر در اعتراض به چنین فیلم هایی، مســیر 
درســت و منطقي در پیش گرفته شــود، دیگر خالي از 
اشــکال اســت. منتها اگر قرار باشــد در عمل نسبت به 
همه فیلم ها روش منطقي و منصفانه اي اتخاذ نشــود، 
 اینجاســت که ســؤالات زیــادي مطرح مي شــود؛ مثلا 
پرســش این اســت چرا در زمان اکران فیلم هایي مانند 
«اخراجي هــا»، هیچ یــک از مدعیان،  اعتراضــي به آن 
نکردند و برعکس از آنها به مثابه شاهکارهاي بدون عیب 
نام بردند! مگر در سه گانه «اخراجي ها» چه موضوعات 
متعالي ای به زبان سینما مطرح شده بود که معترضان، 
سکوت اختیار کردند؟ و از ســوي دیگر، آیا منتقدان این 
فیلم ها با وجود اعتراضات کتبي و شفاهي خود،   خواستار 

توقیف این فیلم ها شده بودند که آقایان معترض، کمر به 
بایکوت کردن فیلم هاي توقیفي فعلي بسته اند؟ در نقد و 

اعتراض هم رعایت انصاف شرط اصلي است.
حــالا که وزیر ارشــاد دنبــال پایــان  دادن به چالش 
فیلم هــاي توقیفــي و تعییــن تکلیــف اکران شــدن یا 
اکران نشــدن آنها تا ۱۰ مرداد است،  بســیج دانشجویي 
دانشــگاه امام صادق (ع) ضمن اعتراض به این اقدام، با 
نگارش نامه اي، به وزیر توصیــه کرده به آنچه «بازیچه 
قدرت خواهي دیگران» نامیده، گرفتار نشود. در حالي که 
تا امــروز، تکلیف بســیاري از فیلم ها در زمــان دو وزیر 
ارشاد دولت یازدهم و دوازدهم (علي جنتي و سیدرضا 
صالحي امیري) مشخص نیست؛ هرچند که محمدمهدي 
حیدریان،  رئیس ســازمان سینمایي،  با نگارش نامه اي از 
نگاه حمایتي رضا صالحي امیري نسبت به سینماي ایران 

تشکر کرده است.
در بخشــي از متن نامه بسیج دانشــجویي دانشگاه 
امام صــادق(ع) بــه وزیــر مي خوانیم: «جنــاب آقاي 
صالحي امیري، شــما بهتر از هر فرد دیگري مي دانید که 
مشکل بسیاري از این فیلم ها با چند اصلاح جزئي قابل 
 رفع نیست و لذا رفع توقیف آنها، نتیجه اي جز دامن زدن 
به ولنگاري فرهنگي ندارد. اي  کاش باور کنید تلاش براي 
بازگشــت به اصلاحات بي ثمر اســت و وزارتخانه شما 
نمي توانــد به اســم آزادي، ارزش هــاي اخلاقي و دیني 
جامعه را تضعیف کند. آقاي وزیر، اي  کاش در ســردادن 
شــعار آزادي، قدري حریت داشــتید و آن گاه فکري به 
حال مظلومیت آثار ارزشــي در سینماي ایران مي کردید. 
بي توجهي فراوان همکاران شما به فیلم ویلایي ها، نشان 
از وجود یک سیاســت نانوشته در سازمان سینمایي دارد 
و آن سیاســت این است که هرکس فیلمي بسازد که در 
آن سرسوزني به ارزش هاي دیني توجه شده باشد، باید از 

ساختن این فیلم پشیمان شود!».
کارگــردان فیلم «اکســیدان» هم نســبت به این 
بیانیــه از خــود واکنش نشــان داد. حامد محمدي، 
کارگــردان فیلم «اکســیدان»، در پاســخ بــه بیانیه 
بســیج دانشجویي دانشگاه امام صادق(ع) و اهداي 
عینک به رئیس ســازمان ســینمایي در اعتراض به 
اکران فیلم «اکســیدان»، در گفت وگــو با خبرآنلاین 
گفت: «خوشــحالم این دوســتان تا این حد دقیق و 
موشکافانه فرهنگ و به ویژه سینما را رصد مي کنند و 

به این سرعت واکنش نشان مي دهند».
او افزود: «البته خوشــحال ترم که در همین کمتر 
از یک ســال، این همه رشــد کرده اند و به جاي پیاله 
آلبالوي گندیده، این بار به معاونت جدید ســینمایي 
عینک هدیه داده اند. فقــط اي کاش نمره این عینک 
را هم یادآور مي شــدند؛ چون عینک هایي که همین 
دوســتان از پشــت آنها بــه فرهنگ نــگاه مي کنند، 

برازنده و مناسب هر چهره اي نیست».

گروه هنــر:  در نخســتین ســالگرد درگذشــت «عباس 
کیارستمی»، قرار بود مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی 
با حضور علاقه مندان و مسئولان برپا شود که با مخالفت 
حراست این دانشــگاه،  برگزاری این مراسم  لغو شد. به 
گزارش ایلنا «بهمن کیارستمی»،  فرزند عباس کیارستمی،  
با اشاره به اینکه برگزاری این مراسم سالگرد امکان پذیر 
نشــده است، گفت: «در پایان خرداد با مسئولان دانشگاه 

شهید بهشــتی برای برگزاری مراسم ســالگرد پدرم در 
مرکز همایش های این دانشــگاه به توافق رســیدیم و بر 
همین اســاس از وزیر بهداشت و رؤســای سازمان های 
نظام پزشــکی و پزشکی قانونی برای حضور و سخنرانی 
در این مراســم دعوت کردیم، اما چند روز بعد مسئولان 
دانشگاه مراسم را لغو کردند و دلیل لغو مراسم مخالفت 

حراست دانشگاه با برگزاری این برنامه اعلام شد».

بزرگداشت کورش اسدی در خانه اندیشمندان علوم انسانی

تسلایی در کار نیست

از سوی حراست دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت
لغو برنامه سالگرد «کیارستمى» در دانشگاه

اعتراض کارگردان «اکسیدان» به بسیج دانشجویي
شماره عینک تان چند است؟


